
سجادپور- پیگیری ماجرای زعفران های 
خون آلود راز جنایتی هولناک را در مشهد 
ــزارش خراسان، ظهر یک  فاش کــرد. به گ
شنبه گذشته، وقتی زن جوان از سر کار به 
ــادرش بازگشت ناگهان با صحنه  منزل م
دلخراشی روبــه رو شد که بــرای لحظاتی 
توان تصمیم گیری نداشت. پیکر خون آلود 
مادرش در حالی کف اتاق پذیرایی به صورت 
طاق باز افتاده بود که خون های زیادی نیز 
روی فرش و گلبرگ های زعفران به چشم 
می خورد! »ز« که حیرت زده و ناباورانه به 
این صحنه هولناک می نگریست، وحشت 
زده به طرف مادرش دوید اما او هیچ حرکتی 
ــس  نداشت. زن جــوان بی درنــگ با اورژان
115 تماس گرفت و بدین ترتیب دقایقی 
بعد امدادگران اورژانس پیکر غرق در خون 
زن 50 ساله را به بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد مشهد انتقال دادند اما او بر اثر شکستگی 
جمجمه جــان خــود را از دســت داده بود. 
ــزارش خراسان حاکی اســت، ایــن گونه  گ
بود که ماجرای قتل  زن میان سال در بی 
سیم های پلیس پیچید و نیروهای کلانتری 
میرزاکوچک خان مشهد با هدایت سرهنگ 
باقی زاده حکاک )رئیس کلانتری( عازم 
بولوار ابوریحان شدند. آنــان پس از تایید 
درستی خبر و با حفظ صحنه حادثه، مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند 
و بدین ترتیب با حضور قاضی احمدی نژاد 
در مرکز درمانی و منزل محل وقوع جنایت 
تحقیقات در این باره آغاز شد. بررسی های 
مقدماتی بیانگر آن بود که النگوها و گوشواره 
زن 50 ساله که حبیبه نام داشت به سرقت 
رفته است. پیگیری این سرنخ در حالی به 
راز زعفران هــای خــون آلــود می رسید که 
دختر مقتول ادعا کرد دختر عمویش برای 
پاک کــردن گل های زعفران در منزل آن 
ها حضور داشته است! قاضی شعبه 208 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با شنیدن 
این اظهارات، بی درنگ دستور بازداشت 
»ف-ب« را صادر کرد و بدین ترتیب گروهی 

از مــامــوران کلانتری میرزاکوچک خان 
دقایقی بعد زن 30 ساله را دستگیر کردند 
اما او به کلی نقش خود در ماجرای قتل زن 
عمویش را انکار کرد و مدعی شد که صبح به 
همراه فرزندانش از خانه زن عمویش خارج 
شده است. بنابراین گزارش، متهم به قتل در 
حالی با دستور قاضی ویژه قتل عمد و برای 
انجام بازجویی های تخصصی در اختیار 
کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی قرار گرفت که چند النگوی 
قیچی شده مقتول نیز در بازرسی بدنی از وی 
کشف شد. این زن 30 ساله که با راهنمایی 
های مقام قضایی، در دایره قتل عمد آگاهی 
و زیر نظر سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
اداره جنایی( بازجویی می شد ، با دیدن 
اسناد و مدارک انکارناپذیر، به ناچار لب به 
اعتراف گشود و راز این جنایت هولناک را 
فاش کرد اما در عین حال مدعی شد طلاها 
را برای فریب پلیس قیچی و سرقت کرده 
است تا چنین تصور شود که سارقان برای 
به دست آوردن طلاهای حبیبه او را به قتل 
رسانده اند. »ف-ب« در بخشی از اعترافات 

خود گفت: شب قبل و با تماس تلفنی زن 
عمویم برای پاک کردن گل های زعفران 
به منزل او رفتم چون زن عمویم به تنهایی 
زندگی می کرد. اما صبح زمانی که قصد 
داشتم از خانه خارج شوم به خاطر یک کینه 
قدیمی او دستم را گرفت و با من به مشاجره 
پرداخت. من هم آجری را که کنار در اتاق 
بود ، برداشتم و ضرباتی به سرش کوبیدم و 
بعد هم با گذاشتن آجر و طلاها در کیفم، به 
همراه فرزندانم و فرزندان دختر عمویم در 
حالی از خانه خارج شدم که دختر عمویم 
صبح به محل کارش در یک فروشگاه پوشاک 
رفته بود! وقتی احساس نگرانی به من دست 
داد و عذاب وجدان گرفتم دوبــاره به منزل 
زن عمویم در بولوار ابوریحان بازگشتم ولی 
ماموران را دیدم که آن جا حضور داشتند به 
همین خاطر فهمیدم که او را کشته ام و از آن 
جا گریختم. گزارش خراسان حاکی است، 
بررسی های بیشتر برای افشای ابعاد دیگری 
از این ماجرا و همچنین ادعاهای متهم به 
قتل، از سوی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.
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در امتداد روشنایی!
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کوتاه از حوادث

آینه های عبرت!
ــدام در گوشم می خواند که درس  آن زن مطلقه م
ــدارد، حتی اگر پزشک هم  خواندن هیچ فایده ای ن
بشوی باز هم باید بچه داری کنی و زیر نظر شوهرت 
ــار جوانی را خوش باشیم و با  باشی! پس باید روزگ
اجاره یک منزل مجردی خوش گذرانی کنیم و ...  این 
ها بخشی از اظهارات دختر 18ساله ای است که با 
راهنمایی نیروهای گشت پلیس به همراه مادر و ناپدری 
ــره مددکاری اجتماعی کلانتری سناباد  اش به دای
مشهد مراجعه کرده بود. این دختر جوان که با شنیدن 
سرگذشت تلخ دختران فراری، گویی فرجام مسیر و 
تفکر اشتباهش را در آینه می دید، درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کلانتری سناباد مشهد 
گفت: سه سال قبل که در اصفهان تحصیل می کردم، 
روزی به طور اتفاقی پرونده تحصیلی ام را روی میز مدیر 
مدرسه دیدم و به دلیل کنجکاوی، دور از چشم مدیر 
مدرسه آن را ورق زدم. در کمال ناباوری ناگهان نام زن 
دیگری را دیدم که علاوه بر نام مادرم در کپی شناسنامه 
پدرم وجود داشت. آن جا بود که فهمیدم من با نامادری 
زندگی می کنم و مادرم همان زنی است که نام او در 
شناسنامه وجود داشت، اما هیچ نشانی یا شماره تلفنی 
از او در پرونده نبود.  بالاخره با کمک یکی از همکلاسی 
هایم که تلفن هوشمند داشت، اطلاعات مادرم را در 
اینستاگرام به دست آوردم. با آن که 15سال در کنار 
نامادری قد کشیده و بزرگ شده بودم اما مهربانی ها و 
محبت های بی دریغ او چنان بود که هیچ وقت نفهمیدم 
»نازنین« نامادری من است.  خلاصه برای آن که نامادری 
و پدرم نگران نشوند، پنهانی با مادرم تماس گرفتم و از 
او خواستم به دیدنم بیاید، اما او در مشهد زندگی می 
کرد و شرایط آمدن به اصفهان را نداشت. از سوی دیگر 
من که بی قرار دیدن چهره مادرم بودم، بدون اطلاع 
خانواده ام شبانه راهی مشهد شدم چون مادرم هنگام 
طلاق به پدرم قول داده بود هیچ ارتباطی با من نداشته 
باشد. وقتی به مشهد رسیدم ناپدری ام موضوع را به 
پدرم اطلاع داده بود تا آن ها را از نگرانی بیرون بیاورد. 
به همین دلیل پدرم با عصبانیت به مشهد آمد و کتک 
مفصلی نثارم کرد، زیرا سه روز تمام از من بی خبر بودند 
و برای پیدا کردن من همه بیمارستان ها و مکان های 
دیگر را با اضطراب و نگرانی جست و جو کرده بودند.  با 
این حال من از مادرم خواستم اجازه بدهد مدتی نزد او 
زندگی کنم. پدرم نیز که اصرار مرا دید حضانت موقتم 
را به مادرم سپرد و راهی اصفهان شد. از خوشحالی در 

پوست خودم نمی گنجیدم و دوران دبیرستان را با کمک 
مادرم با معدل بالایی پشت سر گذاشتم. اگرچه ناپدری 
ام شرایط مالی خوبی نداشت اما بسیار مهربان بود و 
همه چیز را با  عدالت بین من و دختر خودش تقسیم می 
کرد. به خاطر این که می دانستم سرپرستی من در این 
شرایط بد اقتصادی تا چد حد برای ناپدری ام سخت 
و دشوار است، تصمیم گرفتم خوب درس بخوانم تا در 
دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوم. دیگر چیزی به آزمون 
سراسری باقی نمانده بود که با زن مطلقه ای آشنا شدم. 
»نسترن« در همسایگی مادرم زندگی می کرد و چهار 
سال از من بزرگ تر بود. از سوی دیگر مادرم به منزل 
مادر نسترن رفت و آمد داشت و به همین دلیل خیلی 
زود من و او صمیمی شدیم، طوری که نسترن به راهنما 
و مشوق من تبدیل شده بود و من همه حرف هایش را 
بی چون و چرا می پذیرفتم. تا دیروقت با هم قلیان می 
کشیدیم و با گوشی هوشمند او تا پاسی از شب در فضای 
مجازی سیر می کردیم. مادرم که با دیدن این وضعیت 
به شدت نگران بود، از من خواست ارتباطم را با نسترن 
قطع کنم اما من چنان شیفته او شده بودم که نه تنها در 
برابر خواسته مادرم مقاومت کردم بلکه او را تحت فشار 
قرار دادم تا برایم تلفن همراه بخرد. مادرم نیز که توان 
تامین هزینه گوشی را نداشت، شرط گذاشت که در قبال 
خرید گوشی، باید ارتباط من با نسترن قطع شود. من هم 
قبول کردم اما دیگر با هم از طریق شبکه های اجتماعی 
در ارتباط بودیم و او تلاش می کرد با حرف هایش مرا 
مقابل مادر و ناپدری ام قرار بدهد. او می گفت درس و 
مدرسه را کنار بگذارم و دو روز دنیا را به خوش گذرانی 
بپردازم چون حتی اگر رشته پزشکی هم در دانشگاه 
بخوانم، در نهایت باید بچه داری کنم و به امر و نهی های 
شوهرم گوش بدهم. او می گفت باید کار کنیم و با اجاره 
یک منزل مجردی به دنبال کسب درآمد باشیم. با آن که 
می دانستم از هدفم دور شده ام اما با نظرش مخالفتی 
نمی کردم و به نصیحت های مادر و ناپدری ام گوش 
نمی دادم. بالاخره تصمیم به ترک منزل گرفتم که 
مادرم متوجه ماجرا شد و تلاش کرد مرا از این کار باز 
دارد. من هم با آن ها درگیر شدم و با پلیس 110 تماس 
گرفتم اما امروز که سرگذشت دخترانی با این تفکر را در 
دایره مددکاری اجتماعی دیدم بسیار پشیمان شدم. 
حالا هم از مشاوران و رئیس کلانتری سپاس گزارم که 
مسیر درست زندگی را نشانم دادند و از سقوط من به 

دره تباهی جلوگیری کردند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

زن جوان به قتل همسر عمویش اعتراف کرد

راز زعفران های خون آلود

*صدا و سیما/ سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: 
عصر دوشنبه یک دستگاه تانکر حامل ۲۰ هزار لیتر 
بنزین هنگام تخلیه محموله خود در پمپ بنزینی در 
منطقه پیروزی  آتش گرفت که این حریق اطفا شد . در 

این آتش سوزی یک نفر مصدوم شد.
*ایسنا/ آرش قنبری فرماندار رامهرمز با تایید خبر 
خودکشی یک دانش آموز دختر ۱۵ ساله در این 
شهرستان و فوت وی، گفت: یک تیم برای بررسی 
عوامل خودکشی این دانش‌آموز تشکیل شده است.
توکلی/ سارق حرفه ای منزل در پی گزارش 
مسئولانه شهروندان کهنوجی در جنوب کرمان 
هنگام فروش اموال سرقتی به چنگ ماموران 

افتادو به 12فقره سرقت منزل   اعتراف کرد.
*ایسنا/ سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر 
داد که دو کودک کار )فال فروش( را مجبور به انجام 

حرکات ناشایست و تهیه فیلم از آنان کرده بود. 
*میزان/ سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی از دستگیری سارق 
حرفه‌ای خودرو که با اجاره کردن جرثقیل خودرویی 
را در شرق تهران سرقت کرده و در شهر‌های مرزی 

به عنوان خودروی مزایده‌ای فروخته بود، خبرداد.
*میزان/ سرهنگ دوست علی جلیلیان سرکلانتر 
ــری دو  ــی ــگ ــت هــفــتــم پــلــیــس پــیــشــگــیــری از دس
ــودرو بـــا ۳۵ فقره  ــ ــوازم خـ ــ ــه‌ای لـ ــرفـ ــارق حـ ــ س
متهمان  مخفیگاه  از  گفت:  و  داد  خبر  سرقت 
ــودرو و ... سرقتی کشف شد.  ۱۶ عــدد باتری خ
کرمانی/ دو  محموله بزرگ ۳۷ تنی چوب قاچاق 
در راور کرمان و در راه انتقال به استان های شمالی 

کشور توقیف شد.

دستگیری عاملان زورگیری و 
قمه‌کشی در آزادراه تهران - شمال 

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ از شناسایی سه عامل زورگیری و قمه کشی 
در آزاد راه "تهران – شمال"  در کمتر از 48 ساعت 
خبر داد و گفت: متهمان با صدور قرار میلیاردی از 
سوی مرجع قضایی روانه زندان شدند. به گزارش 
پلیس، سرهنگ سعید راستی افزود: در پی انتشار 
کلیپی در فضای مجازی  با عنوان زورگیری و قمه 
کشی در آزاد راه "تهران – شمال" که در آن سه 
سرنشین   خودروی پراید، با قدرت نمایی و استفاده 
از سلاح سرد، سرنشینان خودروی ۲۰۶ را تهدید 
کرده بودند، بررسی موضوع بلافاصله در دستور 
کار مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ قرار گرفت ومــامــوران    موفق شدند 
هویت واقعی متهمان و مخفیگاه آن‌ها را در حوالی 
شهر قدس شناسایی کنند. وی با بیان این‌که نتیجه 
تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی منعکس و 
دستور دستگیری متهمان اخذ شد،  افزود: یک‌شنبه 
گذشته تیمی از ماموران این مرکز به مخفیگاه 
متهمان اعزام و موفق شدند هر سه آن‌ها را دستگیر 
و در بازرسی از محل چند قبضه سلاح سرد نیز کشف 
کنند. وی گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس در 
بازجویی‌های اولیه به جرم ارتکابی اعتراف و علت آن 

را خودنمایی و ایجاد مزاحمت اعلام کردند.

محل وقوع جنایت  النگوهای کشف شده از متهم 

متهم به قتل


